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انتخــاب خانم تــرزا مــی، به عنوان  هادی ویســی: 
نخســت وزیر جدید بریتانیا، بهانه ای شــد تا وضعیت 
زنان را در جهان سیاســت و قدرت رصد کنیم و نقش 
پررنگ زنان را در تحولات آتی سیاست جهانی تحلیل 

کنیم.
حکومــت  رأس  در  زن  دو  نخســتین بار  بــرای 
بزرگ ترین اقتصادهای اروپــا (خانم ترزا می  به عنوان 
نخســت وزیر در بریتانیا و خانم آنــگلا مرکل به عنوان 
صدراعظــم در آلمان) و زن ســوم (هیلاری کلینتون) 
براســاس پیش بینی هــا در آســتانه رســیدن به مقام 
ریاست جمهوری در بزرگ ترین و قدرتمندترین اقتصاد 
جهــان یعنی ایالات متحده آمریــکا در چند ماه آینده 
است. این سه کشور، نزدیک به ۳۵ درصد کل اقتصاد 
جهانــی (GDP) را به خود اختصاص داده  اند و راهبر 
و فرمانده جریان های اقتصاد جهانی و جهانی شــدن 
اقتصاد، در عصر تســلط اقتصاد نئولیبرالیســم و دوره 
پســامدرن اند. بر اســاس گزارش صندوق بین المللی 
پول[۱]، در ســال ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا با فاصله 
بسیار زیادی نسبت به سایر کشورها در جایگاه نخست 
جهان در زمینه تولید ناخالص داخلی و آلمان و بریتانیا 
پــس از چین و ژاپن در جایــگاه چهارم و پنجم جهان 
هستند. باید به این جمع اضافه کرد که خانم کریستین 
لاگارد در رأس مهم تریــن نهاد پولی بین المللی، یعنی 
صنــدوق بین المللی پول (IMF)، قــرار دارد و از این 
نظر، تا حدود بســیار زیادی آینده اقتصادی و سیاسی 
جهان ســرمایه داری به وســیله این چهــار زن رهبری 
خواهد شــد. در کنار این چهار زن قدرتمند جهان، باید 
،(Erna Solberg) از زنــان دیگری مانند ارنا ســولبرگ
 ،(Beata Szydlo) زیدلــو  بتــا  نــروژ،  نخســت وزیر 
نخســت وزیر لهســتان، کولینــدا گرابــار کیتاروویــچ 
رئیس جمهــور   ،(Kolinda Grabar-Kitarovi)
کرواسی، نیکولا استروژن (Nicola Sturgeon)، وزیر اول 
(Federica Mogherini) اســکاتلند، فدریکا موگرینی
، نماینــده عالی اتحادیــه اروپا در سیاســت خارجی 
 ،(Loretta Lynch) و مســائل امنیتی و لورتــا لینــچ
نخســتین زن دادســتان کل ایالات متحده آمریکا، نام 
برد که ســهم مهمــی در نهادهای قــدرت در اروپا و 
 ،(Helen Clark) جهان غرب دارند. خانم هلن کلارک
مدیر برنامه توسعه ســازمان ملل، نخست وزیر سابق 
نیوزلند و یکی از کاندیداهای اصلی دبیرکل ســازمان 
ملل متحد اســت که به گمــان روزنامــه گاردین[۲] 
شانس بیشــتری را برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل 
در ماه های آینده دارد و در صورت انتخاب ایشــان به 
دبیرکلی، عصر طلایی زنان بر پست های کلیدی جهان 

سیاست در مغرب زمین تکمیل خواهد شد.
از نگاه تاریخی، به صورت سنتی، مردان و به قولی 
«رجال»، میدان دار عرصه سیاســت و قدرت بوده  اند و 
اساســا سیاســت را حرفه ای مردانه، پیچیده، بی رحم 
و خشــن می دانســتند که به روحیات و ماهیت زنانه 
نمی خــورد و زنــان نمی توانند افرادی مناســب برای 
کشورداری و سیاست گذاری باشند. مردان مدعی بودند 
زیروبم سیاســت را بهتر می شناســند و باکیاست ترند 
و بنابراین سیاســت برازنده قامت آنان اســت. مردان 
معتقــد بودند سیاســت عرصه ملاطفت، دلســوزی 
و مهربانی که بیشــتر صفاتی زنانه اســت، نیست و از 
این منظــر، زنان به دلیــل روحیه شــکننده، عاطفی، 
محدودیت های دوره بــارداری، بچه داری و...، افرادی 
مناســب برای عرصه سیاست نیستند و مسئولیت های 
مهم سیاســی، امنیتی و اقتصادی را نمی توان به آنها 
واگذار کــرد. از این دیدگاه، زنان از نظر روان شــناختی 
و فیزیولوژیکی و ماهیت، افرادی مناسب برای عرصه 
سیاســت نیستند. با این نگاه، قدرت و سیاست ماهیت 
جنسیتی یافت و براساس آن زنان کمترین نقش را در 

طول تاریخ در عرصه های سیاست و قدرت داشتند.
بر اساس شــواهد تاریخی، زنان بیشــتر در خدمت 
خانــواده و فرزندان و تا حدودی به عنوان نیروی کار در 
اقتصاد خانــواده بوده اند. ممکن اســت در برهه هایی 
از تاریــخ تا پیش از آغاز دوره مــدرن، تک مهره هایی از 
زنان در مناطق مختلف، دســتی بر قدرت داشته   باشند 
اما کمتر دیده شــده اســت که آنان در رأس امپراتوری، 
قلمرو وســیع تمدنی، رئیس کشور یا مقام نخست یک 
قلمرو سیاسی مهم باشند. اگرچه برخی معتقدند زنان 
در پشــت پرده و در پشت مردان نقش مهمی در حوزه 
قدرت و سیاست داشته  اند و نمی توان نقش آنها را انکار 
کرد؛ اما به لحــاظ تاریخی و نگاه واقع گرایانه وضعیت 
زنان در عرصه قدرت و سیاست بسیار حاشیه ای تر از آن 
بوده است که بخواهیم آنان را با جهان مردانه مقایسه 
کنیم. دوره قرون وســطا، عصر فئودالیته و در سده های 
نخست دوره مدرنیته، زنان تقریبا هیچ سهمی در قدرت 
و حتــی حق انتخاب مردان برای پســت های سیاســی 
نداشــتند. نخســتین جنبش هواخواهان حق رأی زنان 
در اروپا، مربوط به دهه نخست قرن بیستم است. آنان 
با تلاش های زیاد و اعتراضات گســترده، توانستند پس 
از جنــگ جهانی اول در دهه ۱۹۲۰، مــردان را متقاعد 
کنند زنان هم می توانند در انتخابات شــرکت کنند و از 
بین مردان، برخی را برای پســت های مهم سیاســی و 
مدیریتی انتخاب کنند. این مســئله در کشورهایی مانند 
بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و نیوزلند رخ داد و تعداد 
بســیار زیادی از کشــورهای جهان در نیمــه دوم قرن 
بیســتم به اعطای حق انتخاب به زنان رســیدند. حتی 
تعداد محدودی از کشــورها مانند عربســتان سعودی، 
هنوز به این مرحله نرســیده  اند و زنان حق شــرکت در 

انتخابات را ندارند.

وقوع جنگ جهانی دوم و خون ریزی و کشتار بسیار 
وحشــیانه در مقیاس وســیع در بخش هــای زیادی از 
اروپا، آسیا و شمال آفریقا و آسیب ها و پیامدهای بسیار 
دردناک آن بر جوامع انســانی، باعث شــد تا سال های 
پــس از جنــگ و به طــور مشــخص از دهــه ۱۹۶۰، 
اندیشــه ها و جنبش های فمینیســتی به وجود آید که 
معتقد بودند ایجاد جهان پر از خشــونت، جنگ طلبی 
بی عدالتــی،  اســتثمار،  ســلطه گری،  خون ریــزی،  و 
نابرابری جنسیتی  غیرعاطفی، غیراخلاقی، غیرانسانی، 
و به حاشیه راندن زنان از عرصه های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی حاصل تســلط جهان سیاسی مردسالارانه 
اســت. از دیدگاه طرفدارن فمینیســم، برای ســاخت 
جهانی بهتر، کم تنش تــر، صلح آمیزتر و اخلاقی تر باید 
زنان مانند مردان در عرصه سیاســت، تصمیم سازی و 
قدرت نقش آفرینی مؤثر و حقوق برابر با مردان داشته 
باشــند. ازاین رو، آنان بر اساس برابری خواهی به دنبال 
ســهم خواهی از قدرت رفتند. در ســال های بعد حتی 
فمینیســت های رادیکال پــا را فراتــر نهادند و مدعی 
بودنــد که زنان افرادی مناســب تر از مردان برای امور 

کشورداری و سیاست هستند.  
باید توجه داشت که مشارکت زنان در فعالیت های 
سیاسی صرفا در قالب اندیشه ها و ایدئولوژی فمینیسم 
نمی گنجد و چه  بســا فعالان سیاسی زن زیادی وجود 
دارند که اعتقادی به آرما ن های ایدئولوژی فمینیستی 
ندارند و مردان سیاســی زیادی وجود دارند که از زنان 
به عنوان بخــش مهمی از جامعــه حمایت می کنند 
اما اندیشــه های فلســفی سیاسی فمینیســتی ندارند. 
همچنیــن براســاس آرمان فمینیســم، کســانی نظیر 
مارگارت تاچر، نخســت وزیر دهه ۱۹۸۰، با وجود اینکه 
زن بود، جهانی آرام تر و اخلاقی تر ایجاد نکرد و اساسا 

دارای تفکرات فمینیستی نبود. 
به صورت مشــخص، ظهــور گفتمــان قدرتمندی 
زنان و مشــارکت فعال زنان در امور سیاســی در قالب 
ســاختارهای نویــن کشــورها مربوط به کشــورهای 
نوردیک (کشــورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا یعنی 
ســوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایســلند) اســت. آنچه 
بر اســاس اســتدلال عدالت محور بر این گزاره استوار 
اســت که «چون زنان نیمــی از جمعیــت جامعه را 
تشــکیل می دهند، باید نیمی از کرســی های پارلمان و 
کابینه را در اختیار داشــته باشند». به نظر حامیان این 
گفتمان، ســهم خواهی زنان در قــدرت، با ارزش های 
دموکراسی و مشروعیت برابری دارد و باعث هم افزایی 
توانمندی های جامعه بر اساس خرد جمعی زن و مرد 
در کنار یکدیگر اســت. این گفتمان پا را فراتر گذاشته و 
معتقد است مشارکت فعال زنان در سیاست و برابری 
جنســیتی در قــدرت نه تنها برای زنــان بلکه برای کل 

جامعه سودمند خواهد بود.
پیشــتاز کشــورهای جهان برای ایفای نقش بیشتر 
زنان در عرصه سیاسی در کشورهای نوردیک باعث شد 

در دهه ۱۹۷۰ میلادی سهم زنان از کرسی های پارلمان 
افزایش چشــمگیری یابد و در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۳۰ 
درصد رســد. در دهه ۱۹۹۰ در کشور سوئد بیش از ۴۰ 
درصــد، در نروژ نزدیک به ۴۰ درصــد و در دانمارک و 
فنلاند بیش از ۳۳ درصد کرســی های پارلمان به زنان 
تعلق گرفت. این چهار کشور در این شاخص جزء چهار 
کشــور نخست جهان بودند. در همین دهه، کشورهای 
هلند و ایســلند در بخش حوزه نوردیک و شمال اروپا 
و کشــورهای اتریش و آلمــان در اروپای غربی جزء ۱۰ 
کشور نخســت جهان بودند. تنها کشور کوچک سیشل 
در آفریقــا و آرژانتین در آمریــکای لاتین با بیش از ۲۵ 
درصد از کرســی های پارلمان، جزء ۱۰ کشــور نخست 
جهان بودند. در سال ۲۰۱۵ ســهم زنان از کرسی های 
پارلمان نســبت به دهه ۱۹۹۰ رشــد فزاینده ای داشته 
اســت و رتبه بالاترین کشورهای جهان در سهم کرسی 
زنان از پارلمان بســیار متنوع شــده و از قطبی بودن آن 
در حوزه اسکاندیناوی و کشورهای نوردیک به آفریقا و 
کشــورهای آمریکا نیز گسترش یافته است. از ۱۰ کشور 
دارای بیشــترین ســهم زنان از پارلمان در سال ۱۹۹۵ 
تعداد هشت کشور از اروپای شمالی و غربی بوده است 
اما این رقم در سال ۲۰۱۵ به چهار کشور در منطقه زیر 
صحرای آفریقا و ســه کشــور در آمریکا و اروپا رسیده 

است (جدول).
به لحــاظ منطقــه ای همان طور که گفته شــد در 
شاخص سهم زنان از پارلمان، منطقه نوردیک با فاصله 
بسیار زیاد نسبت به سایر مناطق وضعیت بهتری دارد و 
پس از آن قاره آمریکاســت. پایین ترین وضعیت متعلق 
به کشــورهای عربی و خاورمیانه اســت؛ اما بیشــترین 
میزان رشد در فاصله ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ مربوط 
بــه قاره آمریــکا و پس از آن آفریقای زیــر صحرا بوده 

است (شکل ۱).
بر این اســاس، در ۲۰ سال، سهم زنان از کرسی های 
پارلمــان تقریبا دو برابر شــده اســت. در ســال ۱۹۹۵، 
نزدیک به دوســوم کشــورهای جهــان (۶۱/۶ درصد)، 
کمتر از ۱۰ درصد کرســی های پارلمانشــان متعلق به 
زنان بود اما در ســال ۲۰۱۵ فقط ۲۰ درصد از کشورها، 
کمتر از ۱۰ درصد از اعضای پارلمانشان متعلق به زنان 
اســت. در سال ۱۹۹۵ دهمین کشــور برتر جهان یعنی 
آرژانتین، تنها ۲۵ درصد از کرســی ها پارلمانش متعلق 
بــه زنان بوده اســت درحالی که در ســال ۲۰۱۵ تعداد 
۱۵ کشــور بالای ۴۰ درصد و تعداد ۶۷ کشور بالای ۲۵ 
درصد در این شــاخص وجود دارد [۳]. ســهم زنان از 
پارلمان در کشــورهای آمریکای لاتین رشد بسیار زیادی 
داشــته اســت. به طور کلی، میانگین مشارکت زنان در 
کرســی های پارلمان کشورها از ۱۱/۳ (یازده و  سه دهم) 
درصد در سال ۱۹۹۵ به ۲۲/۱ (بیست و دو و یک دهم) در 

سال ۲۰۱۵ رسیده است (شکل ۲).
علاوه بر آن، زنان در پســت های عالی رتبه اجرائی 
و سیاست گذاری کشورها رشد چشمگیری داشته  اند و 

این موضوع دیگر منحصر به حوزه اروپا نیســت و به 
سایر نقاط جهان گسترش یافته است. به طور کلی، در 
سال ۲۰۱۶، تعداد ۱۳ زن رئیس کشور یا حکومت و ۱۰ 
زن رئیس دولت هستند که در جهان بی سابقه است.

با این روند، جهان با جهانی شــدن حضور زنان در 
عرصه سیاســت مواجه اســت. در حقیقــت، یکی از 
ابعاد و ارزش های مهم جهانی شــدن، جهانی شــدن 
دموکراسی است که یکی از شاخصه های آن مشارکت 
زنان در عرصه های سیاسی و به صورت خاص، سهم 
زنان از کرســی های پارلمان و اعضــای کابینه دولت 
است. به گونه ای که سه کشور مهم و بزرگ آمریکای 
لاتین یعنی برزیل، آرژانتین و شــیلی (به ترتیب دیلما 
روســف[۴]، کریستن فرناندز و میشــل باچله) دارای 
رئیس جمهــور زن هســتند و در آســیا رئیس جمهور 
کشــور کره جنوبی (پــارک گون هی) و نخســت وزیر 
بنگلادش (شــیخ حســینه واجد) زن هستند. حضور 
زنان در مقام وزیر، معاون رئیس جمهور یا نخست وزیر، 
رؤسای سازمان های ملی و نظایر آن تقریبا در اکثریت 
کشورهای جهان رشد بسیار چشمگیری داشته است. 
مشــارکت زنان در عرصه فعالیت هــای اجتماعی و 
سیاســی مورد حمایت ســازمان های بین المللی نیز 
هست. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطع نامه 
۱۳۲۵، بــر مشــارکت زنــان در سیاســت و قدرت به 
عنوان راهــکاری مهم برای آوردن صلــح و پایداری 
در جوامع جنــگ زده تأکید کــرد[۵]. این موضوع در 
فاصله ســال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در شــش قطع نامه 
(قطع نامه هــای ۱۸۲۰، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۹۶۰، ۲۱۰۶ و 
۲۱۲۲) بــا محوریت زنان، صلــح و امنیت در مناطق 
مختلف جهان بر نقش زنان در صلح و امنیت جهانی 
تأکید کردند[۶]. همچنین بانک جهانی و سازمان ملل 
متحد، یکی از شاخص های توسعه هر کشور را میزان 

مشارکت زنان در قدرت و سیاست می دانند.
به هرروی، نخستین زن صدراعظم آلمان، نخستین 
زن رئیس جمهور برزیل، آرژانتین، شــیلی، کرواســی، 
کره جنوبی و نخستین زن نخست وزیر لهستان، نخستین 
زن رئیــس صنــدوق بین المللــی پول، نخســتین زن 
دادستان کل ایالات متحده آمریکا، دومین نخست وزیر 
زن بریتانیا و چندین نفر از زنان دیگر که در مقام شخص 
اول کشور در کشــورهای آفریقایی و برخی کشورهای 
کوچک اروپایــی و آمریکای لاتین و جزایر اقیانوســی 
هســتند و همچنین ده ها و بلکه صدها زن دیگری که 
برای نخســتین بار در مقام وزیر، معاون رئیس جمهور، 
رئیس یکی از قوای کشورها، رئیس سازمان های ملی 
و بین المللی بر مســند قدرت نشسته  اند (مناصبی که 
به صورت ســنتی در اختیار مردان بــود) و همچنین 
سهم قابل توجهی از کرســی های پارلمان کشورها که 
به زنان تعلق گرفته است، موضوعی ساده و تصادفی 
نیســت که جهان سده بیست ویکم شــاهد آن است. 
تلاش های بســیار زیادی در ســده اخیر از جانب زنان 
و حامیــان حقوق زنــان صورت گرفته اســت و زنان 
توانســته  اند شایســتگی های خود را اثبات و جامعه و 
افــکار عمومی را متقاعد کنند که زنان شایســته مانند 
مــردان می توانند در عرصه سیاســت و قدرت کارآمد 
باشــند. فقط زنان نیســتند که به خودبــاوری و بلوغ 
سیاســی رســیده  اند بلکه مــردان نیــز دریافته  اند که 
شایستگی فراتر از بحث جنسیت است و باید در مقابل 
آن ســر تعظیم فــرود آورد. نکته مهــم در این تحول 
اجتماعی و سیاســی جدید در کشورهای توسعه یافته 
این است که مَناصب قدرت بر مبنای شایسته سالاری و 
در قالب فعالیت های حزبی و تشکیلاتی است و روابط 

خانوادگی و خونی کمترین جایگاه را دارد.
کشــور ایران جزء نخستین کشــورهای مشرق زمین 
بــوده اســت و همگام بــا کشــورهای توســعه یافته 
مغرب زمین، حقوق زنان در عرصه فعالیت های سیاسی 
و اجتماعی را به رسمیت شناخته است؛ اما سهم زنان 
از قدرت در ایران و در دو شــاخص مهم کابینه دولت و 
پارلمان به نسبت رشد جهانی آن و حتی در منطقه در 
جایگاه مناســبی قرار ندارد. براساس داده های اتحادیه 
بین المجالس[۷]، ایران با ســهم کمتر از شــش درصد 
عضویت زنــان در مجلــس (۱۷ نماینــده زن از ۲۸۸ 
نماینده) در میان ۱۸۵ کشــور جهــان در رتبه ۱۷۳ قرار 
دارد و با حضور دو معــاون در کابینه دولت، وضعیت 
مناسبی از نظر جایگاه سیاسی زنان در قدرت ندارد. این 
در حالی است که در ســال گذشته عضویت زنان ایران 
در مجلس ســه درصد بود و وضعیــت ضعیف تری را 
نشــان می داد. اگرچه فعالیت ها و مشارکت اجتماعی 
و سیاســی زنــان ایرانی در چهار دهه گذشــته رشــد 
داشته است اما تفاوت معناداری در بخش کرسی های 
مجلــس و مناصــب کلیــدی متعدد قــوای مجریه و 

قضائیه در این دوره دیده نمی شود.  
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خطای مهندسی  شده
شــروین وکیلی: نژادپرســتی برچســبی ناخوشایند 
و نازیباســت کــه نادرســتی علمــی اش و پیشــینه  
خونیــن اش در قرن گذشــته به قدر کافی ســنگین و 
اثرگذار بوده، تا توســط گروه های ایران ستیز همچون 
انگ و برچسبی برای حمله به هویت ملی ایرانیان به 
کار گرفته شود. این نکته که نژادپرستی هیچ ارتباطی 
با نمودهای مورد ادعای سخنگویان این جبهه ندارد، 
یا این حقیقــت که کلمات در ایــن گفتمان به عمد 
اشــتباه به کار برده می شوند و گواهان آشکار و عیان 
با قصــد و غرض تحریف می شــوند، هیچ تأثیری در 
این میان ندارند، چراکه قصد گفتمان هایی فریبکارانه 
از این دســت «تولید مدارهای سلطه» به هر قیمتی 
اســت و نه زایش قدرتــی اســتوار و حقیقت مدار. 
قــدرت اســتوار و هویتِ جمعــی نیرومنــد تنها از 
تبارنامه هــای تاریخی دیرپا و همجوشــی های ژرف 
هویت هــا برمی خیزد. ازاین رو اســت که هویت های 
ســاختگی و نوپا و مهاجم ناگزیر به جعل و دروغ و 
فریب روی می آورند، تا خود را با رقیبان کهنسال تر و 
نیرومندتر خود همتا بنمایند و چه بســا با همین مکر 
بر آنان غلبه یابند. در این بستر پرسش از نژادپرستی 
ایرانیــان یک گزاره  بی اثر و خنثی علمی نیســت. که 
کلیدی اســت بر دروازه  هویت ایرانی و خشتی است 
از دیوار کجی که در کنار ایــن دروازه بنا کرده اند. آیا 
ایرانیان نژادپرســت هستند؟ پاســخ علمی، عقلانی، 
رســیدگی پذیر، مســتند و آشــکار این پرســش برای 
هرکسی که اندکی تاریخ و جامعه شناسی بداند، یک 
«نه» قاطع اســت. اما ضرورت دارد که پس از اعلام 
این پاســخ منفی، این پرســش طرح شــود که «چرا 
اصــرار دارید مفهومی چنین پــرت را به ملتی چنین 

پاکیزه از آن منسوب کنید؟»

یکی به نعل، یکی به میخ اصلاحات در   زمین اعتدال
ســیدعبداالله متولیان: شکست اردوگاه اصلاحات 
در انتخابات هفتم اســفند ۹۴ بازی اصلاح طلبان 
را بــرای عبور از روحانی خراب کــرد و آنان را در 
برای کشاندن  ازپیش  نوشته شده  نقشه های  انجام 
نظام بــه دوقطبی هــای دروغین و بازگشــت به 
دوره اصلاحــات نــاکام گذاشــت. اصلاح طلبان 
که بــا رندی، تمــام آرای اصولگرایی و مســتقل 
روحانــی را به عنــوان آرای اصلاح طلبــی به نفع 
خــود مصادره کــرده بودند، از همان آغــاز راه با 
سیاست یکی به نعل یکی به میخ، ضمن مطالبه 
و سهم خواهی حداکثری از کابینه روحانی، آشکارا 
از وی بــا عناوینــی همچون دولت مســتعجل و 
رحم اجاره ای یــاد کرده و اعتدال را فاقد وجاهت 
و جایگاه اندیشــه مســتقل دانســته و حداکثر آن 
را یــک گفتمــان مقطعی که بر مــوج بی تدبیری 
نامزدهای اصولگرا در انتخابات ۹۲ ســوار شــده، 
معرفی کردنــد. اردوگاه اصلاحات با خیال بافی ها 
و تحلیل های آرژانتینی (که هم اینک نیز با شــدت 
تمام ادامــه دارد) از انتخابات ریاســت جمهوری 
۹۲، بــا برجامیزه کــردن فضای جامعــه، خود را 
آمــاده ورود به عرصه انتخابــات مجلس دهم و 
تشکیل مجلسی همچون مجلس ششم و پیگیری 
برنامه های برزمین مانده از ســال ۸۴ می کردند که 
به ناگاه با شکســت در انتخابات مجلســین ایران، 
دچار شــوک غیرقابل باور شــده و مجددا تشتت و 
اختلافات در این اردوگاه گسترش پیدا کرده است. 
هم اینک اردوگاه اصلاحات با قبول شکســت و با 
تغییر خطوط راهبردی و تدوین تاکتیک های جدید 
خود را برای شــکار اعتمــاد عمومی در انتخابات 

ریاست جمهوری سال آینده آماده می کند. 

شاهد از غیب رسید
سیدمســعود علوی: فائــزه هاشــمی اکنون عضو 
مرکزیت حــزب کارگزاران اســت. این حــزب باید 
تکلیــف خود را با کســی که بــا «حکومت دینی» 
مخالف اســت مشــخص کند. چون قرار است این 
حزب در صــورت پیــروزی در انتخابــات، کارگزار 
«حکومت دینی» باشد نه حکومت بی دینی! پیش 
از این برخی از اعضای حــزب کارگزاران اظهاراتی 
داشــتند مبنی بر عدم اعتقاد بــه مبانی جمهوری 
اســلامی، امــا هرگز به ایــن صراحــت، یک عضو 
مرکزیت آن نفی حکومت دینی را ابراز نکرده بود. 
به نظر می رســد، حزب کارگــزاران و خانواده آقای 
هاشــمی در مــورد هزینه های اظهــارات و اعمال 
فائزه و مهدی، باید یک ارزیابی داشــته باشــند. اگر 
فایده ای بر این هزینه مترتب نباشــد - که نیست - 
در تبــری از او تردید نکنند. منتقدان فائزه و مهدی، 
بارها مواردی مستند را درباره آنها مطرح کرده اند. 
اما اعلام مخالفت با حکومت دینی توسط فائزه در 
حقیقت یک شاهدی است که از غیب رسیده است. 
کســانی که هنوز از وی دفاع می کنند باید به نوعی 
این شاهد و شاهد قبلی (حضور در محفل بهائیان) 
را انکار کننــد. نکته آخر اینکــه پایه گذار حکومت 
دینی، رســول مکرم اســلام (ص) و ائمه هدی (ع) 
هســتند و بنا به فرمــوده امام خمینی(ره) «ولایت 
فقیه، اســتمرار ولایت رســول االله (ص) اســت» و 
فلســفه ظهور و قیــام حضرت حجت بن الحســن 
العسکری (عج) تشکیل حکومت دینی برای اقامه 
عدل در جهان است. اگر فائزه هاشمی با جمهوری 
اســلامی مشکل دارد، چرا حکومت دینی را مطلقا 

نفی می کند؟ 

۹سال پیش در چنین روزی

مقــام معظــم رهبــری: شــیعه در راه امیــر  �
مؤمنان(ع) «حرکت و تلاش» می کند

هشــدار نوبخت در مورد تخریــب چهره های  �
معتدل

حســن روحانــی در گردهمایی دبیــران حزب  �
اعتدال و توســعه مطرح کرد: دعوت از نیروهای 

میانه رو برای حضور در انتخابات
هشدار ایران به غرب درباره تشدید تحریم ها �
انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده سی-۱۳۰ �
فشــار آمریکا بر بانک جهانی برای قطع ارتباط  �

مالی با ایران
ســرگیجه تورم در دولت؛ وزیر اقتصاد: تحریم  �

مانع از ارائه نرخ آزاد برای بنزین است

رهبر معظم انقــلاب: تحقق آرمان های ملت،  �
پایداری در راه علی(ع) است

رئیس جمهور: دولت در ۴ ماه آینده دور جدید  �
دیپلماسی خود را کلید می زند

علــی لاریجانــی در گفت وگو با رســانه های  �
اروپایــی و آمریکایی: غــرب از میز مذاکــره فرار 

می کند
آغاز مذاکره ایران با ۳ کشور برای خرید و اجاره  �

هواپیمای مسافربری
وزیر مسکن و شهرسازی: دولت به افراد دارای  �

مسکن، زمین اجاره ای واگذار نمی کند
احمدی نــژاد: منابع زیادی در دســت عده ای  �

خاص بلوکه شده است

رهبــر معظم انقــلاب اســلامی در دیــدار با  �
 هزاران نفر از مردم: هویت نظام اسلامی مبتنی بر 
عدالت خواهی و مقابله بــا ظلم و زور و تبعیض 

است
علی لاریجانی در گفت وگو با گروه رســانه ای  �

اروپــا و آمریکا: غرب بــه جای رهاکــردن تیر در 
تاریکی، مذاکره کند

احمدی نژاد: بانک ها امــکان رقابت اقتصادی  �
را از جامعه گرفته اند. با وضعیت فعلی سیســتم 

بانکی، جهش اقتصادی نخواهیم داشت
بــا  � دیــدار  در  هاشمی شــاهرودی  آیــت االله 

رئیس جمهور ســنگال خبر داد: تشکیل دبیرخانه 
کنفرانس ســران قضائی کشــورهای اسلامی در 

تهران
صفارهرندی: برخــورد قضائی با چند روزنامه  �

طبیعی است

پیشــنهاد لاریجانــی بــرای قرارگرفتــن کامل  �
فعالیت هسته ای ایران در کنسرسیوم بین المللی

ولایتی: معنای مقاومت و سختی کشــیدن در  �
برابر دشمنان، بی تدبیری نیست

حسن روحانی: همه کارها در پرونده هسته ای  �
را با کسب موافقت مقامات عالی رتبه انجام دادیم

جواد شــمقدری، مشاور رئیس جمهور در امور  �
هنری: مدیریت وزارت ارشاد بی برنامه و سردرگم 

است! 
آیت االله العظمی سیســتانی: طلاب ایرانی وارد  �

گروه بندی های سیاسی نشوند
[رئیس دولت اصلاحات]: انقلاب اســلامی، با  �

منطق پیروز شد نه با زور
هاشمی رفسنجانی: ضرورت پیشه کردن درایت  �

و عقلانیت، بیش از گذشته احساس می شود

رهبر انقلاب: راه امیر مؤمنــان تنها راه تحقق  �
آرمان های ملی و دســتیابی بــه عظمت و افتخار 

است
توطئــه آمریکا بــرای درگیرکردن کشــورهای  �

عربی با ایران
دبیر شورای امنیت ملی: ایران به همه سؤالات  �

آژانس پاسخ می دهد
 گورباچف: سیاست های توسعه طلبانه آمریکا،  �

عامل آشفتگی در جهان است
استفاده آمریکا از گاز اعصاب علیه مردم عراق  �

به بهانه ارائه آمار و ارقام مخدوش
علمای اهل ســنت کشــورهای منطقه فتوای  �

تفرقه افکنانه مفتی های سعودی را محکوم کردند
ارســال دور جدید کمک های نظامی آمریکا به  �

دولت سنیوره

رهبر معظــم انقــلاب: ایســتادگی در مقابل  �
دشــمنان، تنها راه تحقق آرمان هــای بزرگ ملی 

است
و  � اســتادان  از  رئیس جمهــوری  درخواســت 

محققان دانشــگاه ها بــرای مشــارکت در تدوین 
برنامه پنجم توسعه

نبــرد ۳۳ روزه جنــگ  � سیدحســن نصــراالله: 
بین المللی علیه لبنان بود

علــی لاریجانی: تشــدید احتمالــی تحریم ها،  �
دشمنی ها را زیاد می کند
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نام کشور
سوئد
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دانمارك
فنلاند
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سیشل
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سیشل
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منطقه
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آمریکا
آفریقاى زیر صحرا
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